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چكيده
هـاي متـأخر  با اينكه معمولاً توجه به مسائل محـيط زيـستي و حيوانـات، از دغدغـه               

و شأن وجودي آن، از مباحث» حيوان«آيد، بايد دانست مسئلة       بشري به حساب مي   
عربـي در شـرح آيـاتي از سـورة  ابن. درازدامن در حكمت و تصوف اسلامي است      

كشد كه   پسرش، اين پرسش را پيش مي      بر رؤياي ابراهيم نبي و ذبح       مبني» صافات«
. تواند جـايگزين پـسرِ پيغمبـر باشـد          اي دارد كه مي     حيوانِ قرباني چه مقامِ بلندمرتبه    

داند، چرا كه معتقد  به مبحث حضرت خيال مي      اكبر بررسي اين سؤال را منوط       شيخ
است اين رويدادها در عالم خيال واقع شـده اسـت و ابـراهيم پيغمبـر نتوانـسته ايـن                   

درست است كه گرانيگاه مبحث شيخ، در فـص اسـحاقي. رؤياي مهم را تعبير كند    
به مسئلة حيوان را در  خورد، اما رد رويكرد متفاوت شيخ نسبت        از فصوص، رقم مي   
عربي به شأن وجودي جـانوران تـوجهي  ابن. توان سراغ گرفت    آثار ديگر او نيز مي    

نفسانِ و  به بسياري از هم     ن نه تنها نسبت   نگاه ديگرگونِ او به حيوا    . ويژه داشته است  
. به حيات معاصرِ بشري نيز، نگاهي قابل تأمل اسـت         همتايان روزگارش، بلكه نسبت   

هـاي  عربي در آن انديـشه      هايي در اين جستار مورد توجه قرار گرفته كه ابن           روايت
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 هـاي   به مقام حيواني اظهار داشته اسـت، بـه نحـوي كـه در موقعيـت                 متفاوتي نسبت 
هـا و   تـر از انـسان     مختلف، حيواناتي نظير شتر، گربه و گورخر را در جايگاهي رفيع          

عربي حيوان نزد خداوند داراي جايگاه     از نظر ابن  . كند  گاه بعضي از عرفا عنوان مي     
زعم او، جانوران، بـه هـر دو نـوع ادراك ظـاهري و بـاطني مجهـز            به. اي است   ويژه

  .به خداوند، معرفتي فطري است نات نسبتهستند و برخلاف آدمي، معرفت حيوا
  . عربي، حيوان، خيال، شأنيت وجودي  ابن:ها كليدواژه

 
 مقدمه

ايـن كلمـه در اصـل    . بـودن و زنـدگي اسـت    شناسي به معني زنـده    از نظر ريشه  » حيوان«واژة  
عرب بـه هـر     ). نك دهخدا (حييان بوده است و در كنار جماد و نبات، يكي از مواليد ثلاث              

شـايد  ). 121: 1371بنـدرريگي،  (گويـد   روح و هر موجـود جنبنـده، حيـوان مـي         ار ذي جاند
روح بودن، موجب توجه بـسياري از حكمـا و عرفـا بـه مـسئلة حيـوان شـده                 همين مسئلة ذي  

هاي عرفاني ردپاي حيوانات بـراي مخاطـب جلـب توجـه        چه در بسياري از قصه      است، چنان 
تـرين منـابع       هميـشه از مهـم     قـرآن  دارد، چرا كه     قرآنيهاي    اين توجه احتمالاً ريشه   . كند  مي

هـايي    ، تمام جنبندگانِ روي زمين و پرندگان در آسـمان، امـت           قرآندر  . متصوفه بوده است  
  : همچون امت آدمي خوانده شدند

ُثاَلكُمَأم مُإِلَّا أم هيناَحِيرُ بجطرٍ يلاَ طاَئضِ وي الْأَره فابنْ دا مم38انعام،   (1و(  
  :يا

وإِنْ منْ شيَء إِلَّـا يـسبحِّ بحِمـده ولكَـنْ لَـا             . تُسبحِّ لهَ السّماوات السبّع والْأَرض ومنْ فيهِنَّ      
مهبيِحونَ تَسَ44اسراء،  (2تفَقْه(  

خوانده شده است؛   » قطمير«، سگ اصحاب كهف است كه       قرآننمونة آشكار ديگر در     
گويـد، همچـو آنـان خـدا را           وفاداري كه نظيـر آدمـي آگـاه بـه اصـحاب كهـف مـي               سگ  

                                                                                                    
] نيـز [ها  كند، مگر آنكه آن  اى كه با دو بال خود پرواز مى اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده .1

  .هايى مانند شما هستند گروه
انـد و موجـودي نيـست در         هاست همه به ستايش و تنزيه خدا مشغول          هفت آسمان و زمين و هر كه در آن         .2

  .كنيد ها را فهم نمي كه ذكرش تسبيح و ستايش حضرت اوست و ليكن شما تسبيح آن عالم جز آن
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شود، او نيز     سورة كهف هر بار از شمارِ اصحاب كهف ياد مي         22طلبد؛ سگي كه در آية        مي
  : گيرد مورد توجه قرار مي

       مهْكَلب مهساده سسقُولُونَ خَميو مهْكَلب مهِابعقُولُونَ ثَلاَثهَ ريه     سعبقُولُونَ سيبِ وَا باِلغْيمجر 
مهْكَلب مُنهثاَم1و .  

  : نويسد چنين است كه سعدي مي
  نگردم استخواني گو مباش من سگ اصحاب كهفم بر در مردان مقيم       گرد هر در مي

  ) 795: 1386سعدي،                 (                                                                                
  : گلستانيا نمونة مشهورتر از آن در 

  ان گرفت و مردم شدــــــسگ اصحاب كهف روزي چند               پي نيك
  )42: همان   (                                                                                         

ســت و  ن ديگــر نيــز از ايــن تفــاوت نگــاه كــه عنــصري اســلامي ا شــاعران و نويــسندگا
  : عطار باشدالاولياي  ةتذكرتواند از  نمونة ديگر مي. طور اهميت مقام حيوان آگاهند همين
: جنيـد گفـت   . سـگي بانـگ كـرد     . رفت  شبي با مريدي در راه مي     ] جنيد[نقل است كه    «

-قوه و دمدمة سگ از قهـر حـق          «: گفت. »اين چه حال است؟   «: مريد گفت » لبيك، لبيك «
 شنيدم و سگ را در ميان نديدم، لاجـرم لبيـك            -تعالي- ديدم و آواز از قدرت حق        -تعالي

  )372: 1391عطار، (» .جواب دادم
، اثـري   اخوان الصفا چهارم هجري، موسوم به       همچنين از رسائل نويسندگان گمنام سدة       

نويـسنده يـا نويـسندگان      .  آن اشاره كرد   هست كه بايد به   » محاكمة انسان و حيوان   «با عنوان   
اين كتاب از حيث التفات به مسائل محيط زيستي و ارتباط انسان بـا حيـوان، صـاحب اثـري                    

در ايـن رسـاله     . توان آن را از زمرة منـابع اوليـة ايـن مبحـث بـه حـساب آورد                   هستند كه مي  
 تأكيد شده اسـت     اي از خصايل ستوده و  طبايع پسنديدة حيوانات فهرست شده است و              پاره

مـستوفي،  (شـده و بـدترين آفريـدگان           است رانـده    كه اگر آدمي اهل شرارت باشد شيطاني      
1400 :55.(  

                                                                                                    
] و[گوينـد پـنج تـن بودنـد            هـا سگـشان بـود و مـى          چهـارمين آن  ] و[ سه تن بودند       به زودى خواهند گفت    .1

هـا   گويند هفت تـن بودنـد و هـشتمين آن     ىم] اى   عده[اندازند و     ها سگشان بود تير در تاريكى مى        ششمين آن 
  .سگشان بود
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در . اي داشته است    مراتب وجودي، جايگاه ويژه     زعم حكما، در سلسله     هميشه به » حيوان«
 جدولي كه نصر حامد ابوزيد با عنوان جدول مراتب هستي ترسيم كرده است، حيوان بيست    

 در تمـامي مراتـب كـه         عربي است، و چهـارمين مرتبـه        و چهارمين مرتبة هستي در فلسفة ابن      
هاي زنده از ملك و جن و انسان را در بـردارد،              گيرد و همة پديده     ذيل فلك حيوان قرار مي    

، همچنـان كـه     )281-282: 1400ابوزيـد،   (چراكه فلك حيوان فلك حيات است و زندگي         
چيتيـك بـه معنـاي    . كـشد   معنا را پيش مي    لغه در زبان عربي نيز همين     ال  اين واژه از حيث فقه    

 و -»داشـتن  داري و جـان  جـان «يعنـي معنـي   -كنـد   اللغوي حيوان در زبان عربي اشاره مي  فقه
چيـز در جهـان در واقـع زنـده اسـت، امـا                گويد كه همه    عربي مكرراً به ما مي      ابن«: نويسد  مي

اين به اين دليل اسـت كـه زنـدگي بـا هـر كيفيـت              .  است حيات بيشتر چيزها از ديد ما پنهان      
  ).chittick, 2009: 29-30(» فرض شده است الهي پيش

هـا    عربي تأليف شده است كه در آن        هرچند آثار بسياري در باب مبحث انسان كامل ابن        
گاه به حيوان نگاهي بـسيار گـذرا شـده اسـت، امـا هرگـز انديـشه و ابعـاد انديـشگاني ايـن                         

البتـه دو پژوهـشگر     . مـورد تفحـص جـدي نبـوده اسـت         » حيـوان «لامي در بـاب     فيلسوف اس 
پـژوه    چيتيـك، عرفـان   . اي از ويليام سي     مقاله: اند  غيرايراني در اين باره مقالاتي تحرير كرده      

طـور    خان مدرس زبـان و ادب اردو و فارسـي و همـين            . ميم. تر، از پاشا    اي مهم   شهير و مقاله  
   1.تصوف اسلامي
عربي بـه ايـن پرسـش مهـم عنـوان       اش را ترسيم ابعادي از پاسخ ابن ف مقالهپاشاخان هد 

مراتــب  پاشــاخان معتقــد اســت كمتــر كــسي نظــام سلــسله» حيــوان چيــست؟«كنــد كــه  مــي
عربــي، از مفــسران كلاســيكي نظيــر  شــناختيِ موجــودات غيرانــساني را در آثــار ابــن هــستي

 كنـدوكاو كـرده     2ظيـر ماسـاكاتا تاكيـشيتا     عبدالكريم جيلي گرفته تا مفسران متأخر آثار او ن        

                                                                                                    
در » الحكم فصوصسلسله مراتب موجودات در : چيز مگر حيوانات هيچ«مقالة نخست از پاشاخان با عنوان  .1

سال » خرد حيوانات «عربي منتشر شده است و مقالة دوم با عنوان             ژورنال مؤسسة ابن   43 در شمارة    2008سال  
  . همان مجله منتشر شده است46 بعد از آن در شمارة

 در 1987در سـال  » عربـي و جايگـاه آن در تـاريخ انديـشة اسـلامي       نظرية انسان كاملِ ابـن    «اثر او با عنوان      .2
  :انستيتو مطالعة زبان و فرهنگ آسيا و آفريقا در توكيو منتشر شد

Takeshita, Masataka. Ibn Arabi’s Theory of the Perfect Man and Its Place in the History of 
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الخــصوص در   و علــيفتوحــات مكيــه عربــي در دو اثــر مهمــش،    اســت، هرچنــد ابــن  
پاشـاخان  . كنـد   فـردي در قلمـرو جانورشناسـي مطـرح مـي             نگـاه منحـصربه    الحكـم   فصوص

اند همچون عبدالرزاق كاشاني، توشيهيكو ايزوتسو و ويليام          همه كساني بوده    نويسد با اين    مي
 را مـورد  الحكـم  فـصوص عربي بـه حيوانـات در    هاي ابن صورت متشتت اشاره   يتيك كه به  چ

سرعت از آن عبور كردند يا از آن به مفهوم انسان كامل نقب زدند  توجه قرار دادند، اما يا به
)Khan,2008:21-22.(  

اكبر به اين پرسـش اسـت كـه حيـوان و      هاي شيخ مسئلة محوري مقالة حاضر يافتن پاسخ 
عربـي در شـرح       شود كـه ابـن      اين مسئله درست در جايي آغاز مي      . ن وجودي آن چيست   شأ

كشد كه  بر رؤياي ابراهيم و ذبح پسرش، اين پرسش را پيش مي         آياتي از سورة صافات مبني    
اكبـر    شـيخ . تواند جايگزين پسرِ پيغمبر باشـد       اي دارد كه مي     حيوانِ قرباني چه مقامِ بلندمرتبه    

بيند؛ چراكه معتقد است ايـن   را در ارتباطي دوسويه با حضرت خيال مي      كندوكاو اين سؤال    
رويدادها در عالم خيال واقع شده است و ابراهيم نبي نتوانسته اين رؤياي مهم را تعبيـر كنـد                   

شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه قونـوي، يكـي از شـارحان مهـم                ). 111: 1393عربـي،     ابن(
و ) 35: 1371قونـوي،  (حاقي عالم خيال است  گويد اصل و ريشة فص اس        مي الحكم  فصوص

، در تمـامي    [...]بينيم، يك رؤيا بيش نيست      اين نظريه كه جهاني كه مي     «آلموند معتقد است    
  ).185: 1399آلموند، (» كند اكبر نقش محوري ايفا مي نظامِ فكري شيخ

 بـا  .اسـت » خـواب و رؤيـا  «كشد  پيش مي» حيوان « مدخل بحثي كه شيخ دربارة بنابراين
كشيدن   عربي با پيش    كه ابن » حيوان«نخست مسئلة   : اين توضيح اين مقاله دو شق اصلي دارد       

توانـد    كند كه قوچ چه مقـامِ بلنـدي دارد كـه مـي              داستانِ ابراهيم نبي، اين سؤال را طرح مي       
واسـطة   عربي كه بيش از همـه بـه   در انديشة ابن» خيال«جايگزين پسر نبي شود و دوم مبحث        

در ايـن جـستار خـط فكـري         .  بررسـي شـده اسـت      فـصوص در كتـاب    »  اسحاق فص«همان  
عربي درباره شأنيت وجودي حيوان را در ديگر آثار او نيز پي گرفته شده است، بنابراين                  ابن

 و گـورخر و شـتر   القدس روح ، به گربه در رسالة الحكم فصوصمصالح بررسي، از قوچ در   
  . توسعه يافتفتوحات مكيهدر 

                                                                                                   
Islamic Thought. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and 
Africa, 1987. 
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ست  تحليلي ا اي و روش تحقيق توصيفي ي اطلاعات در اين مقاله كتابخانهشيوة گردآور
همچنين اطلاعات گـردآوري شـده بـا        . كه ذيل رويكرد وجودشناختي به اجرا رسيده است       
  .  روش تحليل محتوا مورد واكاوي قرار گرفته است

 
 پيشينة پژوهش

گزاره در زبان فارسـي جـستار يـا    و عناويني نظير اين     » عربي و حيوان    ابن«با كندوكاو عنوان    
همـه مقـالاتي دربـارة ارتبـاط عرفـان و مـسئلة حيـوان و         بـااين . شـود   اي يافت نمي    مقالة ويژه 

پژوهـشي دربـارة روابـط بـا        «طور مسائل زيست محيطي قابل كندوكاو است؛ ازجملـه            همين
 كـه عارفـان     دهد  اين مقاله گزارش مي   . اثر پناهي ) 1383( »حيوانات در عرفان عملي عارفان    

انـد و بـا توجـه بـه نگـاه خـاص خـود             بر اثر عزلت و سفرهاي باديه، با حيوانات مأنوس شده         
آميـز    انـد، و بـا حيوانـات رفتـار شـفقت            به جانوران، خود را برتـر از حيوانـات ندانـسته            نسبت
انگيـز بـا      هـاي شـگفت     دهـد سـخنگويي، تفـاهم و ارتبـاط          اين مقالـه گـزارش مـي      . اند  داشته

  .دهد در متون صوفيانه، نوعي ارتباط غير متعارف را نشان ميحيوانات 
اي در بـاب       بعد از مقدمـه    )1400(» ارزش جانوران در نگاه صوفيان    «مسعود شاوراني در    

به آن، از سيرة قـولي و فعلـي عارفـان     اهميت محيط زيست و رفتارهاي تخريبي آدمي نسبت   
ــه . دهــد زارش مــيمنــدي بــه جــانوران گــ گــذاري و علاقــه در شــفقت، ارزش در ايــن مقال

شود؛ ازجمله، همنـشيني بـا    نهادن به جانوران شامل چند عنوان اصلي مي     دوستداري و ارزش  
ــرك       ــانوران و ت ــاب از آزار ج ــانوران، اجتن ــدگيري از ج ــي، پن ــي و غيراهل ــانوران اهل ج

خواري، الفت و شفقت با جانوران، مؤانست و خدمت جانوران به عارفـان، گفتـار و                 گوشت
نصايح عارفان در تكريم جانوران، گفتار عارفان در باب رعايت حقوق جانوران، اثر ايجابي        

  .نيكي و ستم به جانوران و اثر سلبي نيكي و ستم به جانوران
» بر آثار سنايي، عطار و مولـوي  نمادهاي جانوري نفس در متون عرفاني با تكيه    «در مقالة   

اهي عرفا بـراي نفـس صـورت حيـواني تـصور            اثر موسوي و مرواريد آمده است گ      ) 1393(
ايـن مبحـث آمـده اسـت كـه چـرا       » نفـس «و » نماد«در اين مقاله با توجه به مبحث    . اند  كرده

  .اند مثابة نماد نفس به كار برده خصوص را به سنايي، عطار و مولوي جانوراني به
حليل عناصـر   ت«اثر زرواني و شعباني و      ) 1394(» عرفان اسلامي و شأن اخلاقي حيوانات     «



  43 / 1403، زمستان 39، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

اثر ) 1401(» شناسي زيست محيطي    عربي برمبناي رويكرد زبان     الاشواق ابن   واژگاني ترجمان 
  .صفايي و كارگر از ديگر منابع پيشيني در اين قلمرو هستند

عربي از ايـن حيـث كـه نويـسندة آن از زبـاني بهـره                   ابن ترجمان الاشواق در مقالة اخير،    
هاي معنايي متناسب بـا محـيط مكـه و شـرايط زيـست               سري همبسته   گيرد كه داراي يك     مي

شناختي،   زعم نويسندگان از منظر زبان      به. گيرد  كاربران آن محيط است، مورد توجه قرار مي       
تواند معرّف گفتمـان   اين اثر تصويرگر يك جامعة زباني و شبكة واژگاني ويژه است كه مي  

  .بوم شاعر و معشوق او باشد خاص زيست
  

 مباني نظري

  »خيال«مسئلة حيوان در فص اسحاقي و تلاقي آن با : نقطة كانوني. الف
عربـي تفـسيري بـر ذبـح          شود، آنجا كه ابن     مسئلة حيوان، نخست در فص اسحاقي مطرح مي       

و رؤيـا گـره خـورده       » حـضرت خيـال   «نويسد، تفسيري كه با مباحث وجودشـناختي          نبي مي 
ز مرتبة عالم ارواح مجرد، مرتبة      قيصري در شرحش بر فص اسحاقي نوشته است بعد ا         . است

شود و نخستين كـسي كـه بـر او روح عـالم مثـالي                 عالم مثال است كه به نام خيال ناميده مي        
 ).436: 1387قيصري، . نك(شود، خليل االله است  پوشانيده مي

  : قصه برمبناي آياتي از سورة صافات چنين است
غَ معه السعّي قاَلَ يا بنيَّ إِنيّ أَرى في الْمناَمِ أَنيّ أذَْبحـك فَـانظُْرْ               فَلَماّ بلَ . فبَشَّرْناَه بغُِلاَمٍ حليمٍ  

. فَلَماّ أَسلَما وتَلهَّ للجْبيِنِ   .  ماذاَ تَرىَ قاَلَ يا أَبت افعْلْ ما تُؤمْرُ ستجَِدني إِنْ شاَء االلهُ منَ الصاّبِرِينَ             
إِنَّ هـذاَ لهَـو البْلَـاء       . قَد صدقّْت الرُّؤْيا  إِنَّـا كَـذَلك نجَـزيِ الْمحـسنينَ           .  يا إِبراَهيم  وناَديناَه أَنْ 

  )101-107صافات، (وفَديناَه بِذبحٍ عظيمٍ . الْمبيِنُ
گويد كـه خـواب ديـده اسـت او را ذبـح                كه ابراهيمِ نبي به پسرش مي       و شرح موجز آن   

دهـد كـه خوابـت را         پذيرد، اما وقت تسليم، خداوند ابراهيم را نـدا مـي             و پسرش مي   كند  مي
مـسئلة اساسـي كـه      . شدن رهانيديم   تحقق دادي و ما پسرت را در برابر قرباني بزرگي از ذبح           

عربي را به تأملي وجودشـناختي واداشـته ايـن اسـت كـه مقـام آن حيـوان                     در اين سطور ابن   
مدخل بحث پاشـاخان    . توان جايگزين پسرِ نبي خداوند باشد       ميقرباني، چه مقامي است كه      
يعنـي  » قرباني بزرگ«عربي با شعري به استقبال  شود آنجا كه ابن     نيز از فص اسحاق آغاز مي     

  :متن شعر چنين است. رود پسر ابراهيم خليل مي
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ــپ   . 1 ــح لقربانــ ــح ذبــ ــي ذَبــ ــداء نبــ ـ  فـ
ــة  ــيم عنايـــــــ ــه االله العظـــــــ  و عظّمـــــــ

 عظـــــم قيمـــــة   لا شـــــك أن البـــــدن أ  
ــه     ــاب بذاتـ ــف نـ ــعرى كيـ ــت شـ ــا ليـ  فيـ

ــب   . 2 ــه مرتــ ــر فيــ ــدر أنّ الأمــ ــم تــ  ألــ
 فلا خلق أعلى من جماد و بعده من جماد و بعـده           
ــارف     ــل ع ــت و الك ــد النب ــس بع  و ذو الح
ــــــد ــــــا المـــــــسمى ادمـــــــا فمقيـ  و أمـ

ــا  . 3 ــق مثلنــ ــهل و المحقــ ــال ســ ــذا قــ  بــ
ــهدته    ــد شـ ــذى قـ ــر الـ ــهد الأمـ ــن شـ  فمـ

ــــت قـــــولا يخـــــالف قو. 4  لنـــــاولا تلتفَـ
 هم    الصم    و  البــكم   الذين   أتــى      بهم

 

 و أيــن ثُــواج الكــبش مــن نــوس انــسان
ــزان    ــن أى ميــ ــه لا أدر مــ ــا أو بــ  بنــ
ــان   ــح كــبش القرب ــت عــن ذب ــد نزل  و ق
ــان    ــة رحم ــن خليف ــيش ع ــخيص كب  ش
ــسران  ــاح و نقــــص الخــ ــاء لأربــ  وفــ
 نبــــات علــــى قــــدر يكــــون و أوزان 
ــان   ــضاح برهــ ــشفا و ايــ ــه كــ  بخلافــ

 ر أو قـــــلادة إيمـــــانبعقـــــل و فكـــــ
ــسان  ــزل إحـــ ــاهم بمنـــ ــا و إيـــ  لأنـــ
ــلان   ــاء و إعـ ــى خفـ ــولى فـ ــول بقـ  يقـ
 و لاتبـــذر الـــسمراء فـــي أرض عميـــان
 لأسـماعـنا   المعصوم  في  نص  قرآن

  )569 -570: 1385عربي،  ابن          (
ش سـؤال مهمـي پـي     ) وفَـديناَه بِـذبحٍ عظـيمٍ     ( سورة صـافات     107عربي با توجه به آية        ابن

او در . شمرد و اين بزرگـي بـر چـه مبناسـت           كشد كه چرا خداوند گوسفند را بزرگ مي         مي
خداونـد بـزرگ بـا عنايـت بـه مـا يـا او، آن        «: بخشي از شعر مزبور چنـين پاسـخ داده اسـت         

دانم كه بزرگ شمردن آن گوسفند و قرباني از كدام ميـزان   گوسفند را بزرگ شمرد و نمي   
حال، شـتر از ذبـح قـوچ     كه شتران از نظر قيمت بالاترند و بااين       است؛ شكي نيست    ] و معيار [

فهميدم كه چگونه قوچي كوچـك    اي كاش مي.تر است پايين] اش مرتبه[كردن  براي قرباني 
 آيا ندانستي كه امـر در آن داراي مراتبـي           .ب و جانشين خليفة رحمان شد     به خوديِ خود ناي   

شدن زيان است، پس هيچ مخلـوقي بـر قـدر و              شدن منافع و كم     به منظور كامل  ] و آن [است  
بعـد از گيـاه صـاحب       . قيمتي كه هست بـالاتر از جمـاد نيـست و بعـد از جمـاد گيـاه اسـت                   

است و همـه براسـاس كـشف و بـا برهـان واضـح، بـه خـالق خـويش                     ) حيوان حساس (حس
 مقيـد   به عقل و فكـر يـا بـه گردنبنـد ايمـان،            ] او[شود    معرفت دارند؛ اما آنكه آدم ناميده مي      

  .1)110: 1393عربي،  ابن(» است
                                                                                                    

/ بانگ كـبش كجـا و آواز انـسان كجـا؟    /براي قرباني است؟/ سربهاي پيغمبري بريدن سر گوسفندي ] آيا[ .1
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خواب ساحت خيـال   «: كشد  عربي بعد از طرح پرسش مزبور، مسئلة خيال را پيش مي            ابن
تعبيـر احـلام در تـوان       ). 111: 1393عربـي،     ابـن (» خواب را تعبير نكـرد    ] ابراهيم[است و او    

دانند معاني    ساني كه مي  عربي تأكيد دارد در تاريخ اسلام نيز تعداد ك          ابن. ابراهيم نبوده است  
همه از نظر قونوي نخستين حامـل و ظاهرشـونده بـه               بااين 1.حقيقي رؤياها چيست، كم است    

اسـت و بـه همـين دليـل هـم حكـم عـالم خيـال در حـال                    ) ع(احكام صفات ثبوتي، ابراهيم     
  ) 36: 1371قونوي، . (شود فرزندانش ظاهر مي

درسـت اسـت   . د يا همان مرتبة مثـالِ مقيـد  شو بندي مي  اساساً خواب در مرتبة خيال طبقه     
شود است، اما معمولاً      شود گاهي مطابق آنچه در ظاهر واقع مي         كه آنچه در خواب ديده مي     

اين در حالي اسـت كـه خـواب انبيـا را در عـالم               . مادامي كه تعبير نشود، دانسته نخواهد شد      
االله نيـازي بـه تعبيـر          دليـل خليـل    به همين . كنند، نه مرتبة مثال مقيد      بندي مي   مثالي مطلق دسته  

شده است    خواب نديده است، چراكه مشهد رؤياي او، در مطابقت با دنياي بيداري تلقي مي             
  ) 446: 1387قيصري، . نك(

عربي داراي دو جنبة مطلق و مقيد است و وجه مقيـد آن يكـي از                  عالم مثال در منظر ابن    
                                                                                                   

يا به جهت عنايـت بـر       / به جهت عنايت بر ما بود     /  تعظيم كرد  خداوند عظيم قرباني گوسفند را    ] آيا آنجا كه  [
/ شكي نيست كه شتر قيمتش بيشتر است] در اين/ [دانم كه در اين امر چه ميزاني در كار بود؟         نمي/ گوسپند؟

بـه ذات خـود از      / دانستم چگونه گوسپندكي    و كاش مي  / ولي براي قرباني ارزش شتر كمتر از گوسپند است        
 ).363: 1385عربي،  ابن(يابت كرد خليفة رحمان ن

بـارد و ديـدم كـه        مردي پيش رسول خدا آمد و گفت خواب ديدم ابري است كه باران روغن و عسل مي                 .1
دارند و ديـدم ريـسماني از آسـمان تـا      سوي آن دراز است و برخي زيادتر و برخي كمتر بر مي          دست مردم به  

ديگري نيز اين كـار     .  آن ريسمان را گرفتي و به آسمان رفتي        زمين كشيده شده و تو را ديدم يا رسول االله كه          
آن يكي هم رفت به     . را كرد و باز يكي ديگر ريسمان را گرفت ولي آن پاره شد و بعد دوباره به هم پيوست                  

گفت آن ابر اسلام است     : دهي تعبير اين خواب را بگويم؟ پيغمبر فرمود بگو          اجازه مي : ابوبكر گفت . آسمان
ماند آن ريسمان هم كه از آسمان تا زمين كشيده       سل قرآن است كه در نرمي و شيريني بدان مي         و روغن و ع   

شده بود حق است كه تو چنگ در آن زدي و به آسمان رفتي و پس از تو يكي ديگر و باز دومي و نوبت به                       
آيا تعبيـر   . رودشود او هم به آسمان مي         كند ولي دوباره وصل مي      رسد ريسمان پارگي پيدا مي      سومي كه مي  

دهم بگو كجا درست   قسمت مي:بخشي درست بود و بخشي نه، ابوبكر گفت  : من درست بود؟ پيغمبر فرمود    
  ).376-377: 1386عربي،  ابن(قسم مده و توضيح نداد : نبود؟ پيغمبر فرمود
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اكبر با عـالم      زعم شيخ   آيد كه به    اب مي قواي مدركة باطني انسان و خزانة صور حسي به حس         
او معتقد است خداوند در صور مختلف ظاهري و باطني، چه           . مثال مطلق ارتباط وثيقي دارد    

دانـد حـضرات      گـري اسـت و مـي        عارف شاهد اين تجلي   . نمايد  حسي و چه عقلي جلوه مي     
در خيـال پيـدا     تعالي از صورتي كه       عالم هستي مجلاي آن است، اما تفسير اين نكته كه حق          

  )660 و 661: 1385عربي،  ابن. نك. (شود چه اراده كرده است، كار كاملانِ طريقت است مي
اي اسـت از فلـسفه،    گويـد، سـخنش آميـزه     عربـي از رؤيـا و خيـال سـخن مـي             وقتي ابـن  

اي   به حـضرت خيـال را نظريـه         به همين دليل بعضي منظر او نسبت      . النفس و البته تصوف     علم
به هـر روي،    . هاي عارفانه   آورند و بعضي در زمرة كشف       ت هستي به شمار مي    در زمرة طبيع  

ايـن حـضرت همـان      . گانة او در حضرات خمس است       حضرت خيال، يكي از حضرات پنج     
جـا حاضـرند؛ عـالمي ميـان      هـاي اشـيا در آن   عالم مثال است؛ عـالمي كـه حقيقـت صـورت         

اي    چيزي نيست جز آينـه     -عالم خيال    يا   -عالم مثال مقيد    . روحانيت محض و ماديت مطلق    
با اين وصف بايـد     . شود  هاي عالم مثال مطلق در آن منعكس مي         در عقل انساني كـه صورت    

 126: 1380عفيفـي،  . نك(كند  اي است كه انسان را به عالم مثال مرتبط مي گفت مخيله قوه 
اي كـه     ت، نكتـه  عربـي اس ـ    در تناظر با اصطلاح حضرت خيال نـزد ابـن         » عالم مثال «). 125و  
را همـان  » عـالم مثـال  «حسن خوارزمي نيز در شـرحش گوشـزد كـرده و              بن  الدين حسين   تاج

  ).1/262: 1364خوارزمي، .نك(دانسته است » خيال انساني«
: 1392عربـي،   ابـن . نـك (» حـق و عـالم  «سـت در ميـان    عربي، انسان، برزخي ا   زعم ابن   به
عربـي، همانـا ابـراهيم اسـت؛      حـث مطروحـة ابـن     اين انسان در متن جستارِ حاضر و مب       ). 118

براي دريافت اين قـول از      . كسي كه شيخ معتقد است، نتوانسته از پس تعبير اين برزخ برآيد           
 و البته نقلي از فتوحات روشـنگر ايـن مبحـث            الحكم  فصوصعربي اقوال مهمي از او در         ابن

  : است
اولين چيزي كه وحي رسول     « است از عايشه با اين عبارات كه          نقلي.  فص يوسف  :يك

ديد، مگر اينكـه همـان سـپيدة          آن جناب رؤيايي نمي   .  رؤياي صادقه بود    خدا با آن آغاز شد    
دهد كه عايشه ندانـست كـه پيـامبر          عربي توضيح مي    ابن. »شد  ظاهر مي ] در عالم حس  [صبح  

 هرچه در   1»شوند  اند، پس هنگامي كه بميرند، از خواب بيدار مي          مردم خوابيده «بنابر حديث   
                                                                                                    

  الناَّسِ نيام فإَِذَا ماتُوا انْتَبهوا .1
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زعـم   تـر، بـه    بـه عبـارت سـاده     . گرفـت   ديد در زمرة همان احوال قرار مي        حال بيداري نيز مي   
  ؛)140: 1393عربي،  ابن. ( دنياي بيداري و خيالِ پيامبر تفاوتي نبود اكبر ميان شيخ

گونـه باشـد عـالم خيـال          همه عمر خواب در خواب است و هرچه اين        .  فص يوسف  :دو
  ؛ )همان(شود   همين سبب، آن تعبير ميشود و به ناميده مي
انـد و   مـردم خـواب  «:  فرمـود -كه سلام بر او بـاد -آن هنگام كه پيامبر   .  فص سليمان  :سه

به اين نكتـه آگـاهي داد كـه هرچـه انـسان در              » شوند  هنگامي كه بميرند، از خواب بيدار مي      
ماً بايد تأويـل و تعبيـر   منزلة رؤياي فرد خفته است كه خيال است و حت     بيند به   زندگي دنيا مي  

  ؛ )262: همان(شود 
خداوند براي ما در    «: نويسد  عربي در تشابه خواب با مرگ مي        ابن.  فتوحات مكيه  :چهار

اين دنيا، خواب را قرار داد تا به احوال خود در عالم برزخ آشنا شـويم؛ زيـرا حالـت مـرده،                      
رگ آن اسـت كـه در   تنها تفـاوت خـواب و م ـ  . مانند حالت كسي است كه در خواب است     

كلـي قطـع      كه با مرگ، تعلق روح از بدن بـه          خواب، تدبير بدن بر عهدة روح است، درحالي       
  ؛)523: 1388شعراني، (» شود مي

  .  فص سليمان:پنج
          و هو حق في الحقيقه ا الكون خيال     ـــــانم

  ريقه ـ الط        حال  اسـرارو  الذي  يفهم  هذا       
  )262: 1393عربي،  ابن                                        (        

يعني رويدادي كـه بنابـه تعبيـر        .  تعبير شده است   1رؤياي پسر ابراهيم نيز به رؤياي صادقه      
همچنان كه رؤيا نياز به تعبير دارد، رويدادهاي جهان       . عايشه در عالم حس ظاهر خواهد شد      

همـين گـزاره بـر داسـتان        . كـشند   ورت تعبير را پيش مي    واقع نيز وجهي باطني دارند كه ضر      
حيـث ذبـح فرزنـد در خـواب ابـراهيم حقيقـت          ازايـن . كند  االله و ذبح پسرش صدق مي       خليل

شده در جهان واقع، به تعبيري نثـار خـون پـسر ابـراهيم                محض است و حقيقت گوسفند ذبح     
                                                                                                    

: اش بر كتـاب عزالـدين كاشـاني نوشـته اسـت       در مقدمة تفصيلي مرحوم همايي در تعريف رؤياي صادقه،   .1
پس چون نفس ناطقة انـساني بـه نفـوس فلكـي و عقـول مجـرده اتـصال يافـت پرتـو نقـوش در وي مراسـم                           «

دهـد و هـم در عـالم     كند و اين معني هم در عالم خواب دست مـي          گردد و به حوادث آينده علم پيدا مي         مي
  ).92: 1390كاشاني، (» رؤياي صادقه گويندآنچه در خواب باشد . بيداري
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انَّـه مـن    «: بوده اسـت  چون او در هر دو ساحت مؤمن به اين حقيقت           . است به دست خودش   
به واسطه ايمان بـود كـه ابـراهيم بـشارت يافـت كـه همـة                  «). 111: صافات(» عبادناَ المؤمنين 

گذشت، امكان باقي بود و ابراهيم        زمان مي . هاي جهان در نسل او آمرزيده خواهند شد         امت
گـور،  كيرك(» گذشت، امكان نامحتمل شـد و ابـراهيم ايمـان داشـت             ايمان داشت؛ زمان مي   

1393 :42-43.(  
انـد    اند و سعي كـرده      شارحان ابن عربي هر كدام در تلاش براي تأويل اين واقعه برآمده           

خوارزمي معتقد اسـت،    . هاي ارتباطي عوالم خيال با عالم واقع را در متن شيخ بيابند             گذرگاه
بـود،  ميان ذبح عظيمي كه حضرت الهي منظور كرده بود و آنچه ابراهيم پيغمبر فهـم كـرده                  

دهد تـا     او تصور خليل االله از اين رويداد را با واژة وهم توضيح مي            . تفاوت جدي بوده است   
عربي، صاحب علمي كه براي فهم        او ابراهيم را متعاقب انديشة ابن     . اين شكاف را نشان دهد    
شود مگر به انكشاف رقايق اسـما الهـي           داند، علمي كه حاصل نمي      اين رويداد نياز بود، نمي    

  ). 269و 1/270: 1364 خوارزمي، .نك(
آنچـه  «بـر اينكـه       اكبر مبني   تلمساني در شرحش بر اين بخش، بعد از تكرار عبارات شيخ          

ابراهيم در رؤيا ديده بود همان قوچ بود، ليكن قوچي كه در قالب پـسرش در خيـال حاضـر                   
آورد،   ب ايمان مي  ابراهيم اگر به خوا   «: نويسد  ، مي »شده بود و ابراهيم آن را تعبير نكرده بود        

كرد، اما به خوابي كه پسرش را تعيين كرد، ايمان آورد و نزد خدا چيـزي         پسرش را ذبح مي   
ديگـر او صـرفاً بـر     عبـارت  بـه ). 164: 1392تلمساني، (» جز ذبح بزرگ در قالب پسرش نبود   

  بـازگو  ـ  داننـد   كه مسلمانان اسماعيلش ميـمبناي ايمان خويش اين خواب را براي پسرش  
قيصري ميان اسـحاق و گوسـفند       . بيند  كند و براي همين هم خود را ناگزير از ذبح او مي             مي

هـر دو در    . نوعي مناسبت ذاتي است و اين مناسـبت ذاتـي چيـزي نيـست جـز انقيـاد                   قائل به 
قيـصري،  . نـك (شـوند     بودن، متفق هستند، و هر دو به طوع و رغبت قرباني مي             صفت تسليم 

خواست قرباني كنـد      ابراهيم و فرزندي كه مي    «:  موحد معتقد است   محمدعلي). 440: 1387
). 347: 1385عربـي،   ابن(» و گوسفندي كه فدية فرزند ابراهيم شد، همه عين يكديگر بودند       

خواست ابراهيم را آزمون كند و ابراهيم در اين آزمـون مـردود               عربي خداوند مي    از نظر ابن  
عربي متعاقبـاً   ابن. اي تعبير آنچه در رؤيا ديد، نداشت لازم بر شد؛ زيرا معلوم شد كه بصيرت 

هر كس مـرا در خـواب بينـد،         «: كند از صاحب مسند كه پيامبر فرموده است         روايتي نقل مي  
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و در  » شـود   صورت مـن مجـسم نمـي        چنان است كه مرا در بيداري ديده باشد، چه شيطان به          
او ايـن خـواب را بـه        . ه او شـير نوشـاند     مخلد پيامبر را خواب ديد كه ب        بن  گويد تقي   ادامه مي 

  دانـست   الدين اگر رؤيا را تعبير كرده بـود مـي           زعم محي   راست داشت و شير قي كرد، اما به       
  ).366-367: همان(كه آن شير علم بود و نه لبن 

ايزوتسو معتقد است آنچه    . عربي مرز عالم واقع و خيال مرزي باريك است          در تفكر ابن  
ود، جهان محسوسي است كه ما را احاطه كرده و ما عـادت داريـم آن را                 ش  ناميده مي » واقع«

كـردن    ادراك مـا از زنـدگي     . عربي اين چيزي جز يك رؤيا نيست        در نزد ابن  . واقع بخوانيم 
در اين دنياي عرضي و بودن در واقع متافيزيكي آن، كمتر از ادراكي انـساني نيـست كـه در            

شـود   آنچـه واقـع ناميـده مـي    . بينـد  شـان مـي   عرضياشيا عرضي را در واقعيت      ) خواب(رؤيا  
اي از حقيقـت در خيـال         كننـدة درجـه     اي غـامض و مـبهم مـنعكس         حقيقت نيست و به گونه    

  ) . 27و 28: 1392ايزوتسو، . نك (1است
  

                                                                                                    
عربي توجـه كنـد، كـاري كـه           دارد بيشتر به وجه تشكيكي خيال در انديشة ابن          گزارة اخير محقق را وا مي      .1

عـالم عقـول كروبـي كـه بـه ادراك عقلانـي محـض        : كرُبن كرده است و بـراي آن سـه سـاحت قائـل بـوده        
خـوارزمي در   ). 74: 1401كـربن،   . نـك (تـاً عـالم مـادة مجـرد         آيد، عالم واسطه يا صـور مخيـل و نهاي           درمي

: 1364خـوارزمي،   . نك(كند    شرحش بر فص اسحاقي اين ساحت را منقسم به دو شق مطلق و مقيد تلقي مي               
اول، خـود عـالم    : كنـد   عربي حائز سـه مرتبـه عنـوان مـي           ويليام چيتيك مفهوم خيال را در فلسفة ابن       ). 1/262

ويژگـي بـارز   «: نويـسد   او مـي  . طه در عالم كبير و سوم عالمي واسطه در عـالم صـغير            هستي؛ دوم، عالمي واس   
خيال را در هر مرتبه كه لحاظ كنيم، يك برزخ است كـه بـين دو حقيقـت يـا دو                 . خيال تضاد ذاتي آن است    

عـالم كـه     خداوند بـا      اين مسئله ارتباطي دو سويه دارد با رابطة       ). 113: 1384چيتيك،  (» عالم ديگر قرار دارد   
عربي، رابطة عالم با خدا مانند رابطة سايه با        از ديدگاه ابن  . كند  اش مي   عربي آن را ذيل تمثيل سايه بررسي        ابن

 و نـه ظلمـت يـا هـم نـور             سايه چون نه نور اسـت     ]. اند  هاي وجود حق    اعيان، آينه [شخص صاحب سايه است     
 باشـد؛    دهندة پارادوكس هـستي و نيـستي        يشتواند نما    و هم ظلمت، هم موجود است و هم معدوم، مي           است

 بين نور و ظلمت است      سايه چون برزخ  . ماند كه در عين اينكه هيچ نيست موجود است          يعني سايه به عالم مي    
  ). 483: 1381كاكايي،. نك(باشد  بودن و متوهم بودن عالم  تواند مثال مناسبي براي خيال مي
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  بحث و بررسي
  » حيوان«نگاه ديگرگونِ شيخ به مسئله . الف

يـوان و شـأن وجـودي آن نپرداختـه           به مسئلة ح   الحكم  فصوصاكبر تنها در      بايد دانست شيخ  
هرچند نقطة ثقل اين موضوع در فـص اسـحاقي از فـصوص و در تلاقـي بـا حـضرت                     . است

عربي به اين پديدار را در آثـار ديگـرش نيـز دنبـال      توان رد نگاه متفاوت ابن خيال است، مي 
واسـطة    ه نيـز ب ـ   ترجمـان الاشـواق   او البته در    .  القدس  روح يا   فتوحات مكيه كرد، ازجمله در    

طور حيواناتي نظير شتر و عقرب مفاهيم ذهني خـود را در          گيري از نام پرندگان و همين       بهره
صـفايي و كـارگر،   (كنـد    بيان مـي -كه تلفيقي است از عناصر آفاقي و انفسي-بياني عاطفي  

عربي را نمـايش      ، اما در اينجا به اشاراتي توجه شده است كه نگاه ديگرگونِ ابن            )58: 1401
  .هاي ادبي و غير آن گيري وي از نام حيوانات در تشبيهات يا گزاره دهد و نه صرفاً بهره مي

  
  مثابة شخصيتي مميزگر گربه به. ب
 كه در بخشي از آن بـه صـوفيان انـدلس و مـشايخي     روح القدس اكبر كتابي دارد با نام        شيخ

در شـرح   . كنـد   يهـا علمـي فراگرفتـه، اشـاره م ـ          ها معاشـرت داشـته و از سـوي آن           كه با آن  
ابوالحـسن يوسـف    [«: اي در خورِ موضوع اين جستار است        ابوالحسن يوسف الشبربلي مسئله   

دربـارة ايـن    . كس قادر نبود آن را بگيرد يا لمس كند          گربة سياهي داشت كه هيچ    ] الشبربلي
تواند اولياي خـدا را از سـايرين          او مي : گفت  خوابيد، مي   گربه كه در اتاق روي زانوي او مي       

بيني بيهوده نيست، خداوند او را چنـان قـرار داده             تميز دهد و اين حالت فراري كه در او مي         
بارهـا او را ديـدم   «: گويـد   عربي مي   ابن) 53: 1400عربي،    ابن(»گيرد  است كه با اوليا انس مي     

شـد و   ماليـد و بـه او آويـزان مـي     شد صورت خود را به پاي او مي     كه چون انساني داخل مي    
بار كه شيخ ما ابوجعفر العريني رحمه االله، بر او            اول. گريخت  آمد، از او مي     ي مي چون ديگر 

ها   چون از آنجا درآمد و به شيخ نگريست، ناگهان دست         . وارد شد، گربه در خانة ديگر بود      
را گشود و بر گردن او حلقه زد صورتش را به محاسن شيخ ماليد و ابوالحجاج برخاسـت و                   

وي ديرتر مرا خبر داد كه اين رفتار را تاكنون از او دربارة هـيچ               . گفتاو را نشاند و چيزي ن     
  ).53-54: همان(» شخص ديگري نديده بود و تا شيخ در آنجا بود، گربه نزد او ماند

عربي در اين روايت غريب، از گربه شخصيتي مميزگر ساخته است، كاراكتري كـه                 ابن
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تـوان تعمـيم     البته كه چنين موقعيتي را نمي     . ها دارد  توانايي تميز انسان نيك را از ديگر انسان       
تـأثير شـيخ خـويش، يعنـي ابوالحـسن            عربـي تحـت     توان بدين واسطه دانست ابن      داد، اما مي  

گربـه در روايتـي كـه       . كرده است   يوسف الشبريلي، به همة حيوانات به يك چشم نگاه نمي         
طور شكل    ك به فيزيك و همين    كند حلقة رابطي است از دنياي متافيزي        اكبر روايت مي    شيخ

توانايي ايـن   . وارونة آن؛ براي همين هم توانايي تميز انسانِ صالح را از آدمي غيرصالح دارد             
طور بسياري از مردماني كـه مـدعي حـال و تـصوف               گربه، از توانايي مردمان عادي و همين      

كـم بخـش    ا دستدانيم شيخ به جامعة متصوفة زمانة خود ي   ازآنجاكه مي . هستند، بيشتر است  
توانـد مبـدأ     توجهي از آنان نگاه انتقادي تند و تيزي داشت، بايد گفت ايـن گـزاره مـي                  قابل

كنـد كـه    همين گزاره ما را متوجه اين موضوع مي. شناختي نيز قرار بگيرد هاي جامعه   بررسي
 . دهد تري از آدمي قرار مي عربي حيوانات را در مرتبة عالي هايي هست كه ابن موقعيت

  
  شتر در مقام شخصيتي عارف. پ
دانـد و     عطـا افـزون مـي       به خدا را در قياس با ابن        عربي در جايي ديگر شناخت شتر نسبت        ابن

عطـا بـه زمـين        هنگامي كه پاي شتر ابن    «: نويسد  خواند و چنين مي     عطا مي   شتر را از پيران ابن    
لّ االله عـن اجلالـي   ج ـ: شـتر گفـت  ). خداوند بزرگ است(جلّ االله : عطا گفت فرو رفت، ابن  

در بـالا بـه دنبـال       » سـر «طور كه     همان). تر است   خداوند از اين جل االله گفتن تو بزرگ       (هذا  
  ).548: 1388شعراني، (نيز در پايين، در پي اوست » پا«خداوند است، 

بايد در نظر داشت كه سـخن از عـارفي بـزرگ و نامـدار اسـت؛ كـسي كـه در جريـان                        
منـصور بـه فرمـان        بـن   داري از حـسين     و برخاست و بر سـرِ جانـب       محاكمه حلاج به دفاع از ا     

جو خطـاب شـده       الوصف، شتر كاراكتري معرفت     مع. عباس، وزير عباسي كشته شد      حامدبن
شـناختي    اي كـه از حيـث معرفـت         رو گـزاره    است كه ميل به شناخت و كمـال دارد و ازايـن           

  .عطا والاتر است، به شتر منسوب است و نه ابن
فتوحـات  عربـي در      او بنـا بـر آراي ابـن       . تـوجهي دارد    ين باره اظهارنظر قابل   چيتيك در ا  

خداوند حيوانات را بر شما محتاج نكرد، بلكه نياز شما را به            «: نويسد   و از قول شيخ مي     مكيه
همة جانوران گنگ كه ابزاري براي فـرار از دسـت شـما دارنـد ايـن كـار را                    . ها قرار داد    آن
ها علم ذاتي داده  ها به شما نيازي ندارند و به آن       ين دليل است كه آن    كنند و اين فقط به ا       مي
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ها هـستيد و در       وجوي آن   اينكه در جست  . ها آسيب خواهيد رساند     شده است كه شما به آن     
هـا نيـاز      بـه آن    دهد كه شما نسبت     كنيد نشان مي    ها تلاش مي    به دست آوردن چيزهايي از آن     

ت لال از تو اسـتقلال بيـشتري دارنـد، چگونـه بـه ذهنـت              به خدا سوگند وقتي حيوانا    . داريد
  )chittick, 2009: 37(» ها برتري رسد كه از آن مي

جو برسـاخته اسـت؛ شخـصيتي       عربي در روايتي كه گذشت از شتر شخصيتي معرفت          ابن
  .شود نام رجحان داده مي به عارفي به كه به طرز نامعمولي نسبت

  

  القلوب  در مقام جاسوس گورخر. ت
دانند كـه ايـن    عربي جايي نوشته است حيوانات نيز به حقيقت امر آگاه هستند منتهي نمي      ابن

اين گزاره ترجمان يكي از وقايع شگفتي       . )56: 1392عربي،    ابن(اند    امور از كجا تحقق يافته    
افتد و اين واقعه پيش از وصول او به طريقت تصوف است و وي                است كه براي او اتفاق مي     

ابن عربي در اين هنگام كه هنوز به طريق «. كند  عنوانش مي » اي از زمان جاهليت     هذكر واقع «
تصوف وارد نشده بود، بيشتر وقت خود را به سرودن شعر، تماشـاي دل و عـيش و عـشرت                    

ها با صفا و خرم قرمونه و بلمه بـا خـدم و حـشم بـه      زارها و شكارگاه گذرانيده و در سبزه    مي
عنـوان زمـان      ه پـس از تـوجهش بـه طريـق االله، از آن اوقـات بـه                پرداخته ك   صيد و شكار مي   

در سفري در زمان جاهليت كه     «جاهليت خود نام برده و در كتاب فتوحات آورده است كه            
كـردم كـه ناگـاه بـه      به معيت پدرم بودم، در ميان قرمونه و بلمـه از بـلاد انـدلس، مـرور مـي           

ها مولع بودم  ، من به شكار آن شغول بودند، از گور خران وحشي رسيدم كه به چرا م اي دسته
ها را بـه شـكار       يك از آن   كه هيچ   و غلامانم از من دور، پيش خود انديشيدم و در دلم نهادم           

ها يورش بـرد، ولـي مـن آن را از             كه اسبم آن حيوانات را بديد، به آن         هنگامي. آزار نرسانم 
هـا داخـل شـدم و         هـا رسـيدم و ميـان آن        اين بازداشتم و در حالي كه نيزه به دستم بود، بدان          

هـا همچنـان مـشغول چـرا          خـورد، ولـي آن      هـا مـي     بسا كه سرنيزه بـه پـشت بعـضي از آن            چه
هـا گذشـتم، سـپس        كردنـد تـا مـن از بـين آن           بودند و سوگند به خدا سرشان را بلند نمي          مي

بب آن را هـا گريختنـد و مـن س ـ    غلامان به دنبال من آمدند و گوران برميدند و از جلوي آن     
دانم كه سبب چه بوده       طريق يعني طريق خدا بازگشتم و اكنون مي         دانستم تا اينكه بدين     نمي

هـا بـود، در       است آن همان است كه ما ذكر كرديم، يعني اماني كه در نفـس مـن، بـراي آن                  
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 ).13: 1368جهانگيري، (» ها سرايت كرده بود نفوس آن

 آمـده    فتوحـات  ب وصـايا از جلـد چهـارمِ       عربي كـه در بـا       گورخران در اين روايت ابن    
حتـي  . داننـد و از منويـات شـيخ باخبرنـد           اند و سرّ درونـي ايـن واقعـه را مـي             است، رمزياب 

اند، زيرا پيش از تـصميمِ عملـي شـيخ در             توان گفت در اين آگاهي از شيخ سبقت جسته          مي
خران را بنابـه  تـوان گـور    در اين روايت غريب، مي    . كمال آرامش به چرايشان مشغول بودند     

عربي، به جاسـوس القلـوب متـصف كـرد، صـفتي كـه معمـولاً بـه                    آگاهي از سرّ دروني ابن    
 . عارفانِ والا مقامي چون ابوالخير منسوب شده است

نفـسانِ و همتايـان       بـه بـسياري از هـم        عربي بـه حيـوان نـه تنهـا نـسبت            نگاه ديگرگونِ ابن  
عربي بيش از  ابن«. يز، نگاهي قابل تأمل است   به حيات معاصرِ بشري ن      روزگارش، بلكه نسبت  

ساختن وجود حكمت الهي در همه چيز و  هر متفكر مسلمان ديگري تعاليم خود را به روشن      
او به تمام ابعاد هـستي انـساني و   ... ضرورت انطباق انسان با آن حكمت اختصاص داده است   

ة انـساني در احتـرام بـه حقـوق          پردازد و دائماً از خير ذاتي همه مخلوقات و وظيف           كيهاني مي 
يكـي از   ... گويـد    سخن مـي   -نوعان خود      نه صرفاً حقوق خدا و حقوق هم       -همة مخلوقات   

شناسـي اسـت، يعنـي     چيز، كيهـان  عربي در تبيين حقوق و حقايق همه جهات متعدد طرح ابن 
  ).chittick, 2009: 27( » تبيين ماهيت جهان با انواع و اقسام مخلوقات آن

مراتب وجودي بالاتر باشـد، بـه         ظاهر امر، موجودات هرچه مقامشان در سلسله      برخلاف  
يعنـي انـسان كـه در مراتـب وجـود           . اين معناست كه از خاستگاه و مبدأ خود دورتر هـستند          

  ).375: 1385عربي،  ابن. نك(بالاتر از حيوان است، از حيث بندگي از خداوند دورتر است 
صـورت حـق      شايد چيـزي در جهـان، بـدون اينكـه بـه           ن«: عربي به كرات نوشته است      ابن

در شـرح موسـوم بـه شـرح         ). 57: 1392عربي،    ابن(» درآيد از نعمت هستي، برخوردار باشد     
اي    آن را از نويـسنده     ده رسالة مترجم  كه نجيب مايل هروي در مقدمة       -خواجه محمد پارسا    

رش شـده اسـت كـه       گـزا ). 22: 1367عربـي،     ابـن . نـك (به نام علي همـداني دانـسته اسـت          
عنايتي بود در حق ما كه نگذاشتند كه نبي كشته شود           «دليل    به» آن فدا «بزرگداشت و تعظيم    

جهـت    مقام نبي شـود يـا ازآن        يا خود عنايتي بود دربارة كبش كه وي آن محل يافت تا قائم            
ر د). 167-168: 1366پارسا، (تر است به حق    كه قدر حيوان اعلي است از انسان و او عارف         

به آدمـي برتـر    گزارة اخير خواجه محمد پارسا نيز مرتبة شناخت االله را از سوي حيوان نسبت        
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كم از احتمالي سـخن گفتـه اسـت كـه ظـاهراً غريـب بـه نظـر                     توصيف كرده است يا دست    
  .رسد مي

اي به اين مسئله دارد كه حيوان نـزد خداونـد داراي              عربي توجه ويژه    زعم قيصري، ابن    به
  او با توجه به بيت . اي است جايگاه ويژه

  و ذوالحس بعد النبت فالكل عارف             بخلاقه كشفا و ايضاح برهان
به همـين دليـل اسـت كـه     . به خداوند قربت دارد اكبر نسبت گويد حيوان از نظر شيخ   مي

  : فرمايد  سورة طه مي50خداوند هر آنچه حيوان نيازمند است، بدو بخشيده؛ چنانچه در آية 
  . اي را آفرينش او بداد و سپس الهامش كرد هر جنبنده: أَعطىَ كلَُّ شيَء خَلقْهَ ثمُّ هدى 
عربـي معتقـد اسـت حتـي تـسبيح موجـودات پـس از معرفـت بـه                    زعم اين شارح، ابـن      به

شـود    پروردگارشان است، منتها آدمي و پري اين طـرز از تـسبيح و سـتايش را متوجـه نمـي                   
  ).441 و 442: 1387قيصري، . نك(

اكبر در زمرة اهل كـشف هـستند و عـالم بـه               در شرح خوارزمي، موجودات از نظر شيخ      
. اند و از نظر فطري صاحب معرفـت         به خالق خويش آگاه و عارف       ها نسبت   آن. رب خويش 

. نـك (شـوند    سـورة اسـراء تـضمين مـي    44در شرح مزبور اين كمالات به آياتي نظيـر آيـة         
  ) .266-267: 1364خوارزمي، 

َنْ شيإِنْ م و هدمِبح ِّبحسإِلاَّ ي نْ  ءلك و  مهبيِحونَ تَسَ44اسراء، ( لا تفَقْه(  
اكبر بـه هـر دو        زعم شيخ    در شرح ديگري از فصوص، چنين توصيف شده كه حيوان به          

گانـه و در شـق        نوع ادراك ظاهري و باطني مجهز است؛ در نوع اول به تجهيز حـواس پـنج               
ادراك الحيوان، اما في الظاهر و اما في الباطن و ادراك الظاهر بـالحواس              : م، به مدد وهم   دو

: 1358اسـترآبادي،   (الخمسه التي هي المـشاعر و الادراك البـاطن مـن الحيـوان هـو الـوهم                  
301.( 

  عربي در فص اسحاقي  عفيفي نيز با توجه به بيتي از ابن
ّقُ مقحالْم لُ وهانٍبِذاَ قاَلَ سسِنْزِلِ إحبِم ماّهإِي ثْلنُاَ            فَإِناَّ و  

ابـن عربـي    «: كه در بخش مباني نظري اين جستار مورد توجه قرار گرفت، نوشـته اسـت              
شوشتري معتقد بود، امتيـاز انـسان از حيوانـات، ديگـر بـل از               ] عبداالله  بن  سهل[قائل است كه    

 تفاوت او با همة موجودات در ايـن اسـت كـه             همة مخلوقات به عقل است و به همين لحاظ        
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آدمـي  .  معرفتـي فطـري نيـست   - برخلاف همة مخلوفات ديگر-به خداوند    معرفت او نسبت  
شناسد و ايـن شناسـايي، معرفتـي اكتـسابي و غيـر فطـري                 خدا را فقط ازطريق نظر عقلي مي      

» ري اسـت  كـه معرفـت مخلوقـات ديگـر فط ـ          رساند، درحـالي    است كه انسان را به يقين نمي      
  .)124: 1380عفيفي، (

حكايـت  » صـاحبان حـس  «عنـوان     از حيوانات بـه    فص اسحاق گونه كه در      درواقع، همان 
عنوان يك گونـه در ميـان انـواع موجـودات، بـا               پذيرد كه حيوانات به     عربي مي   شود، ابن   مي

بـرد،    شوند و كسي كه به منشأ الهي حواس حيواني پي مي            داشتن ادراك حسي مشخص مي    
  . يابد كه ادراك حسي در همة حيوانات مشترك است يدرم

  
  گيري نتيجه

، از فصوص است، اما بايد گفـت        فَص اسحاقي عربي،    نقطة ثقل مبحث حيوان در انديشة ابن      
عربي در آثار ديگر خود نيز، نگاهي ديگرگون به اين جانوران داشته است؛ نگـاهي كـه                   ابن

مبدأ اين تأمـل از     . مروزي بشر نيز بسيار پيشرو است     اش بلكه در حيات ا      به زمانه   نه تنها نسبت  
گويـد كـه    شود؛ آنجاكـه ابـراهيمِ نبـي بـه پـسرش مـي       جانب شيخ از سورة صافات آغاز مي  

پذيرد، اما وقت تسليم، خداونـد ابـراهيم را    كند و پسرش مي   خواب ديده است او را ذبح مي      
شـدن    بـر قربـاني بزرگـي از ذبـح        دهد كه خوابت را تحقق دادي و ما پسرت را در برا             ندا مي 

عربي را به تأملي وجودشناختي واداشته، اين         پرسش بنياديني كه در اين سطور ابن      . رهانيديم
تـوان جـايگزين پـسرِ نبـي خداونـد            است كه مقام آن حيوان قرباني، چه مقامي است كه مي          

 اين سؤال را    اكبر كندوكاو   شيخ. باشد؟ اين فدايي است عظيم كه جايگاهي والا داشته است         
بيند چراكه معتقد است اين رويدادها        مي) حضرت خيال (در ارتباطي دوسويه با مسئلة خيال       

شـايد بـه    . در عالم خيال واقع شده است و ابراهيم نبي نتوانسته اين رؤياي مهم را تعبير كنـد                
گويـد اصـل و ريـشة          مـي  الحكم    فصوصهمين دليل است كه قونوي، يكي از شارحان مهم          

عربي هركدام در تلاش بـراي تأويـل ايـن واقعـه      شارحان ابن. سحاقي عالم خيال است  فص ا 
هاي ارتباطي عوالم خيال با عـالم واقـع را در مـتن شـيخ                 اند گذرگاه   اند و سعي كرده     برآمده
در اين ميان معمولاً اين گزاره مكرر است كه ميان ذبـح عظيمـي كـه حـضرت الهـي                    . بيابند

تـصور  . ابراهيم پيغمبر فهم كـرده بـود، تفـاوت جـدي بـوده اسـت              منظور كرده بود و آنچه      
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ابـراهيم  . دهند تا اين شكاف به چشم بيايـد         االله از اين رويداد را با واژة وهم توضيح مي          خليل
عربي، صاحب علمي كه براي فهم اين رويداد نيـاز بـود، نبـوده                االله، متعاقب انديشة ابن     خليل

  .ه انكشاف رقايق اسما الهيشود مگر ب است؛ علمي كه حاصل نمي
به جانوران را در آثار ديگر نيز دنبال كـرده و بـه شـأن           عربي رويكرد متفاوتش نسبت     ابن

هـايي در ايـن جـستار مـورد توجـه قـرار               روايت. وجودي جانوران توجهي ويژه داشته است     
ده عربي در آن گاه مقام حيـواني را والاتـر از يـك انـسان توصـيف كـر                    گرفته است كه ابن   

عربـي از   در روايتي ديگر ابـن . عطا، عارف شهير بوده است    در حكايتي اين انسان، ابن    . است
توانـد    گويد كه حلقة رابط دنياي متافيزيكي به عالم جسماني اسـت و مـي               اي سخن مي    گربه

انسانِ صالح را از انـسانِ غيرصـالح تميـز دهـد و در روايتـي ديگـر او از گـورخراني سـخن                        
  . دانند و از منويات شيخ باخبرند يابند، سرّ دروني اين واقعه را ميگويد كه رمز مي

ها هستند كه به حيوانات نيـاز دارنـد نـه بـرعكس و ايـن                  اكبر معتقد است اين انسان      شيخ
هـا موجـوداتي      ها زباني براي نطق ندارند نيز به همـين دليـل اسـت، چراكـه آن                 مسئله كه آن  

  .از آدمي نيز هستشان بيش  اند و استقلال ذاتي مستقل
اي است و بـه همـين دليـل اسـت           عربي حيوان نزد خداوند داراي جايگاه ويژه        از نظر ابن  

شيخ معتقـد اسـت حتـي تـسبيح         . كه خداوند هر آنچه حيوان نيازمند آن است، بدو بخشيده         
موجودات پس از معرفت به پروردگارشان است، منتها آدمي و پـري ايـن طـرز از تـسبيح و                    

مراتـب    برخلاف ظاهر امر، موجودات هرچه مقامشان در سلسله       . شوند  توجه نمي ستايش را م  
يعنـي انـسان   . وجودي بالاتر باشد، به اين معناست كه از خاستگاه و مبدأ خود دورتر هـستند    

  . كه در مراتب وجود بالاتر از حيوان است، از حيث بندگي از خداوند دورتر است
و نوع ادراك ظاهري و باطني مجهز هـستند؛ در نـوع            عربي، جانوران، به هر د      زعم ابن   به

از نظر اين حكيم اسـلامي آدمـي   . و در شق دوم، به مدد وهم    ] اول به تجهيز حواس پنجگانه    
شناسد و ايـن شناسـايي، معرفتـي اكتـسابي و غيـر فطـري        خدا را فقط از طريق نظر عقلي مي    

  .ت معرفتي فطري استكه معرفت حيوانا رساند درحالي است كه او را به يقين نمي
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Abstract 
While attention to environmental issues and animals is usually considered a 
recent human concerns, the issue of "animal" and its existential dignity has 
long been a topic of discussion in Islamic wisdom and Sufism. In his 
interpretation of verses from Surah “Safat” regarding Prophet Ibrahim’s 
dream and the sacrifice of his son, Ibn Arabi raises the question: what high 
status does the sacrificial animal possess that it could replace the prophet’s 
son? Sheikh Akbar believes that investigating this question requires 
understanding the world of Khayal, as he posits that these events occurred in 
Khayal and that Ibrahim was unable to interpret the dream’s significance. It 
is Although the primary focus of Sheikh's discussion is within Ishaq's 
chapter, evidence of his unique approach to the animal question can also be 
found in his other works. Ibn Arabi gave particular consideration to the 
existential dignity of animals, and his distinctive view remains thought-
provoking, not only in comparison to his contemporaries but also in relation 
to contemporary human life.  This essay notes narratives in which Ibn Arabi 
expressed diverse thoughts on the status of animals, suggesting that, in 
certain instances, animals such as camels, cats and zebras hold a higher 
position than humans and even some Sufis. According to Ibn Arabi, animals 
have a special place with God. He believed that animals possess both 
outward and inward perception and that, unlike humans, their knowledge of 
God is innate. 
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